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قحطی در دوران اشغال مشهد توسط متفقین
درباره مهرماه 1320 خورشیدی که با بی‌مهری به مردم ارض‌اقدس شروع شد

فرخد| مرحوم محمدحسین تقوی‌گیلانی که به تأیید سجلش، سنه1316 
در مشهد به‌دنیا آمد، یکی از معدود کسانی بود که خاطرات زیادی 
از مشهد قدیم در یاد داشت و همه آن‌ها را در قالب کتابی با عنوان 
»خاطرات حگمت« یا »مشهد قدیم« به چاپ رساند. یکی از بخش‌های 
کتاب او مربوط به مهر‌1320 است که در آن مشهد پس از اشغال، دچار 
قحطی مواد‌غذایی از جمله نان می‌شود. او نوشته است: »خاطرم 
هست در آن دوران، چندین سال نه امنیت داشتیم، نه نظمیه‌ای 
در کار بود. این بی‌قانونی شهر را به بهشتِ سرگذر‌گیرها، گردن‌کلفت‌ها 
و چاقوکش‌ها بدل کرده بود. هر داش‌غلام معرکه‌‌گیری برای خودش 
حکومتی داشــت و هر‌صاحب‌زوری آشکارا به دیگران زور می‌گفت. 
هر‌دزدی هم با خیال راحت و آسوده از دیوار خانه مردم بالا می‌رفت. 
مملکت که شمال و شمال‌شرقی آن در تصرف روس‌هــا و پایتخت و 
جنوبش در تسلط انگلیس بود، صاحب نداشت؛ برای همین مردم 
گزیر باید خودشان جور برقراری امنیت را می‌کشیدند  هر‌شهر و محله، نا
و محله ما هم از این قاعده مستثنا نبود. به یاد دارم یک روز صبح 
وقتی از خواب بیدار شدیم، خبر دادند که دزدها شبانه به خانه یکی 
از همسایه‌ها ریخته‌‌اند و سر همه اعضای خانواده را بریده‌اند، هرچه 
پول و جواهر و کالای قیمتی بوده است، برداشته‌ و دررفته‌اند. آن روز 
در محله ما جای سوزن‌انداختن نبود. هر کسی که خبر را شنیده بود، 
آمده بود ببیند چه شده است. نتیجه آن جنایت بی‌رحمانه این شد که 
مردم محلات، بزرگان و ریش‌سفیدان هر محل در مساجد یا خانه‌های 
بزرگان آن زمان گردهم آمدند و به فکر چاره‌اندیشی برای پیشگیری 
از تکرار چنین وقایعی افتادند. پس از مشورت‌های زیاد و تبادل افکار، 
قرار شد که در هر کوچه، هرشب تعدادی از جوانان محل بیدار بمانند 
و در پشت‌بام‌ها و کوچه‌ها به‌نوبت کشیک بدهند، طوری‌که تا روشنایی 
گر غریبه یا غریبه‌هایی را مشاهده کردند یا به  صبح نگهبانی بدهند و ا
چیزی مشکوک شدند، با به‌صدا درآوردن طبل، دیگران را خبر کنند؛ 
همچنین قرار شد هرچنددقیقه یک‌بار بر طبل بکوبند تا به این وسیله 
از بیدار و هوشیار بودن نگهبانان، اطمینان حاصل کنند. این کار مدتی 
ادامه داشت تااینکه دوباره کلانتری‌ها توانستند پابگیرند و امنیت شهر 

را عهده‌دارشوند.
در بازه زمانی بین سال‌های1320 تا ۱۳۲۴، قحطی یکی از بلایایی دیگری 
بود که به‌دلیل ادامه جنگ و حضور متفقین در ایران، گریبان‌گیر مردم 
شده بود؛ به‌ویژه قحطی نان که قوت‌لایموت مردم و مایحتاج زندگی آن 
روزگار بود. نان گندم که به‌کلی یافت نمی‌شد؛ برای همین به نانوایی‌های 
آن زمان، روزانه مقداری جو آغشته به سنگریزه، شن، سرگین حیوانات 
و پِهن گاو تحویل می‌دادند تا با آن نان بپزند و به مردم بفروشند. روزها 
جلوی هر دکان نانوایی جمعیت زیادی از زن و مرد و کودک درحالی‌که 
در هم می‌لولیدند، مشاهده می‌شد. هرکدام هم چندقرانی در دست 
داشتند تا قرص نانی بخرند و به خانه ببرند. در آن دوران صف بستن، باب 
نبود؛ برای همین نان گرفتن زور بازو می‌خواست و کمی گردن‌کلفتی. هر 
کس که زورش بیشتر بود و بهتر می‌توانست فشار جمعیت را تحمل کند 
و به دیگران نیز فشار وارد بیاورد، خودش را جلوی پیش‌خوان نانوایی 
می‌رساند و نان می‌گرفت؛ البته خیلی پیش می‌آمد که خود آن طرف 
هم نمی‌توانست نان را به خانه برساند؛ چون مردم گرسنه یا همان‌جا 
دم نانوایی یا در طول مسیر، نان را از دست یکدیگر می‌قاپیدند. مردم 
برای تهیه نانی که آردش با پهن گاو و سرگین حیوانات آغشته بود، چه 
مرارت‌ها که نمی‌کشیدند؛ البته نمی‌دانم این غش زدن در نانوایی رخ 
می‌داد یا آردی که به دستشان می‌رسید، کیفیت نداشت. بماند که 
همین آرد بی‌کیفیت بودار هم بعد از مدتی قطع شد و قحطی با تیغ 

آخته‌تری به جان مردم افتاد.
ک اولیه مردم را تشکیل می‌داد، احتمال به‌وجود آمدن  نبود نان که خورا
شورش و بلوا را زیاد می‌کرد؛ برای همین بزرگان شهر گردهم نشستند و 
فکر کردند که چه کنند تا بتوانند نیاز اولیه مردم را تأمین کنند و دچار 
مشکل بزرگ‌تری نشوند. از زبان بزرگ‌ترها می‌شنیدم به بلدیه -که تازه 
دوران فترت خود را گذرانده بود و کم‌کم داشت شکل می‌گرفت- دستور 
داده بودند تا برنج و لوبیا تهیه کنند و دراختیار تعدادی از صاحبان 
مغازه‌های عطاری، بقالی و... قرار دهند تا آنان در دیگ‌های مسی 

بزرگ، لوبیا بپزند و جای نان به مردم بفروشند.
پدرم مرد آبروداری بود. خودش خجالت می‌کشید کاسه دستش بگیرد 
و کوچه‌به‌کوچه دنبال پلولوبیا بگردد؛ برای همین همیشه یک کاسه 
مسی با یک تومان به دستم می‌داد تا بروم زیر بازارچه لوبیاپلو بگیرم. 
بقال محله‌مان همیشه کاسه را پر از لوبیا می‌کرد و می‌داد ببرم. همه 
اهل خانه از همان کاسه، غذا می‌خوردیم و خدا را شکر می‌کردیم. بچه 
بودیم و چیزی از اوضاع مملکت و قحطی نمی‌فهمیدیم. خوب به یاد 
دارم بعدازظهر یکی از همان روزهای سخت، ما بچه‌ها پس از خوردن 
همان نان‌های جوین آغشته به سنگ و سرگین، مشغول بازی شدیم. 
پدرم هم لب پاشویه حوضِ وسط حیاط، مشغول وضو گرفتن بود و 
مثل همیشه با چشم‌هایی که نگرانی از آن بیرون می‌زد، به گوشه‌ای 
زل زده بود. مسح پایش را که کشید، با حالتی نیمه‌عصبی سمت من 
آمد و گفت: »یک لقمه نان جُو خالی، شماها را مست کرده است که 
این‌جور های‌وهوی می‌کنید؟« پدرم را تا به آن سال این‌طور ندیده 
بودم و فهمیدن اینکه زندگی چقدر به او فشار آورده است، سخت 
نبود. چند صباحی به همین حال سپری شد تااینکه دولت‌ مرکزی 
توانست به وضع مردم سروسامانی بدهد. استانداری‌، شهرداری و 
دیگر نهادها حالت عادی پیدا کردند و مسئله قحطی و کمبود نان 

هم به‌مرور برطرف شد.
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گفتارهایی در باب تاریخ و فرهنگ شهر بهشت )قسمت صدوشصت‌وهفتم(

»باغ‌سالار«، بهشتی که به تاریخ پیوست
مرضیـه ترابی|اهتمام بـه ایجاد بـاغ و فضای سـبز در تاریخ مشـهد سـابقه‌ای طولانـی دارد. خانیکوف، 

سـیاح و مأمـور دولـت تـزار، وقتـی در سال‌‌1230خورشـیدی بـه مشـهد رسـید، آن را بـه جزیـره‌ای سـبز 

در میـان برهوتـی وسـیع تشـبیه کـرد. البتـه تردیـدی نداریـم کـه توصیـف خانیکـوف، آغشـته بـه غلـو و 

زیـاده‌روی اسـت؛ زیـرا در آن زمان، مـزارع بزرگ و معمور در اطراف مشـهد کـم بود و برخـی از آن‌ها مانند 

»سـمزقند«، از قدمـت و ارزش مـادی فراوانـی برخـوردار بودنـد؛ با‌این‌حـال بخـش عمـده فضـای سـبز 

درون شـهر مشـهد و به‌ویـژه در محلات بالاخیابـان، سراب و تا‌حدودی سرشـور تمرکز داشـت. در منابع 

تاریخـی می‌خوانیـم که شـاهرخ تیمـوری وقتی در سـال‌821 قمری بـرای افتتاح مسـجد گوهرشـاد به 

مشـهد سـفر کرد، دسـتور داد باغـی مصفـا در نزدیکی حرم‌رضـوی برایش بسـازند، باغی که بـه چهارباغ 

مشـهور شـد و شـاید نـام محلـه چهارباغ را کـه بعدها بخشـی از محلـه قدیمی سراب شـد، از اسـم این باغ 

گرفتـه باشـند؛ هرچند‌که برخـی مورخانِ تاریخ مشـهد این نـام را به‌دلیل وجود چهار‌ بـاغ بزرگ »عنبر«، 

»خان‌نایـب«، »آصف‌الدولـه« و »سـالار« می‌داننـد کـه در حاشـیه جنوبـی بالاخیابـان و دیوار‌به‌دیـوار 

محلـه قدیمـی سراب قـرار داشـت. به‌هر‌حـال، ایجـاد چهاربـاغ به دسـتور شـاهرخ تیموری طبعـا باعث 

شـد که تلاش برای گسترش چنین فضاهایی در مشـهد بیشتر شـود و چون بخش غربی مشـهد به‌دلیل 

خـاک مرغوب‌تـر و دسترسـی راحت‌تـر به منابـع آب، مسـتعد ایجـاد باغ بـود، تعداد زیـادی بـاغ و باغچه 

در آن پدیـد آمـد کـه بـه نـام برخـی از مهم‌تریـن آن‌هـا اشـاره کردیـم. »باغ‌سـالار« یکـی از ایـن باغ‌هـا بود 

کـه در حاشـیه بالاخیابـان قـرار داشـت و از شناخته‌‌شـده‌ترین باغات مشـهد محسـوب می‌شـد. درباره 

وجه‌تسـمیه بـاغ، حدس‌هایی می‌تـوان زد. برخـی معتقدند که به‌دلیل سـکونت یا تصاحب آن به دسـت 

حسن‌خان‌سـالار، در جریـان بلـوای بـزرگ دهه‌1260قمـری مشـهد، بـاغ را بـه ایـن نـام خوانده‌انـد. 

حمامـی نیـز بـه همین نـام در راسـته بالاخیابـان و کمی قبـل از باغ وجود داشـت کـه احتمالا نـام آن نیز، 

بی‌ارتبـاط بـا موضوعـی کـه گفتیـم، نبـوده‌ اسـت. بـاغ سـالار، چنان‌کـه »کلنـل دالمـج« در نقشـه خود 

ثبـت کـرده‌ اسـت، الگـوی چهارباغ داشـت؛ یعنـی فضـا را به‌وسـیله دو راه عمود بر هـم، به چهار قسـمت 

تقسـیم کـرده و در محـل تلاقـی دو راه، عمارت و حوضـی سـاخته‌ بودنـد. در هر یـک از چهار بخـش باغ، 

بر‌اسـاس الگـوی بـاغ ایرانـی، گیـاه و درختان مختلف کاشـته شـده‌ بودنـد کـه گونه‌هایی از تـوت، چنار 

و سـپیدار، از مهم‌ترین آن‌ها محسـوب می‌شـد. باغ سـالار از شمال در حاشـیه بالاخیابان قرار داشـت، 

از شرق بـه شـفاخانه حضرتـی و خانـه حاجی‌قـوام می‌رسـید، از غـرب بـه بـاغ آصف‌الدولـه مرتبـط بـود و 

از جنـوب نیـز بـه کوچـه‌ اصلـی محلـه سراب و قراول‌خانـه آن ارتبـاط پیـدا می‌کـرد. طبق گـزارش مکتب 

شـاپور، ظاهـرا بخش‌هایی از ایـن باغ و شـاید همه آن، در حدود سـال‌1315قمری توسـط رکن‌الدوله، 

مؤتمن‌السـلطنه و نصرت‌الملـک خریـداری و به دارالشـفای حضرتی )شـفاخانه یا مریض‌خانـه( تقدیم 

شـد. اینکـه آیـا چنین اقدامـی اسـباب زوال باغ سـالار را فراهـم کرد یا نـه، چنـدان معلوم نیسـت. اما در 

نقشـه‌ها و عکس‌هـای دهه‌‌1330خورشـیدی هیـچ نشـانی از شـکوه بـاغ سـالار بـه چشـم نمی‌خـورد و 

ظاهـرا ایـن بـاغ ایرانیِ مصفـا، مدت‌هـا قبل از تهیـه این اسـناد، به تاریخ پیوسـته اسـت.
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 zپدرم مالک پیشین بیت آیت‌ا... شیرازی بود

پدرم، حاج‌کاظم‌الستی، ابتدا در محدوده باغ‌نادری زندگی می‌کرد، در 
خانه‌ای که حالا آن را به نام بیت‌آیت‌ا...‌شیرازی می‌شناسند. در‌واقع  
پدر‌من مالک پیشین خانه آیت‌ا...شیرازی بود. سال‌‌۱۳۲۶خورشیدی وقتی 
دو‌ساله بودم، آنجا را فروختیم و به عمارتی در خیابان جم که خانه خیلی 
تازه‌سازی نبود و احتمالا در سال‌های ابتدایی قرن‌١٤ ساخته شده بود، 
نقل مکان کردیم. پدرم این خانه را از مردی یهودی به اسم »مرتضی‌زاده« 
به مبلغ ۱۰۵هزار تومان خرید. اصلا خیابان جم اوایل شکل‌گیری یک محله 
یهودی‌نشین بود و خاطرم هست که پدرم تعریف می‌کرد در آن دوران روی 
همه دیوارها، نمادهای یهود و علامت ستاره هشت‌پر نقش خورده بود که 

ک کرده بودند. البته پیش از نقل مکان ما، همه آن‌ها را پا
آن دورانــی هم که ما به آن خیابان رفتیم، دیگر‌یهودی‌ها رفته بودند. 
اینجا ردیف به ردیف خانه‌های دو‌تا‌سه‌هزار‌متری قرار داشت که متعلق 
به متمولان و نامداران مشهدی بود؛ مثلا ما در نزدیکی خانه آقای محمود 
خ‌)۱( بودیم ولی حالا همه آن‌هــا خــراب شده‌اند. متراژ خانه الستى  فــر
۲هزارو۳۰۰ مترمربع با چند مغازه تجاری در حاشیه خیابان بود. توی حیاط 
هم چند ساختمان ساخته بودند اما عمارت اصلی در وسط حیاط قرار 
داشت. سمتِ در پشتی خانه هم یک بنای سه‌طبقه دیگر بود که اوایل 
افراد غریب و بی‌خانه، مثل دانشجویان یا کارمندان اتاق تجارت و‌... در آن 
زندگی می‌کردند؛ البته بعدها وقتی پسران حاج‌کاظم ازدواج کردند، هر‌کدام 
تا زمانی که خودشان صاحب‌خانه می‌شدند، در آن سکونت داشتند. برای 
همین تقریبا همیشه، به‌ویژه در ماه مبارک رمضان، وقت سحر و افطار 

همه دور هم جمع بودند.
 zاین خانه مثل یک قلعه مجهز بود

این خانه در حقیقت مثل یک قلعه بود،درهای دو‌قابه و دیوارهای بلندی 
داشت و به نظر می‌رسید طوری ساخته شده است که در وقت حمله یا 
)۲( از فضای داخل محافظت کند؛ چون وقتی درها  هجوم دشمن و غارتگر
بسته می‌شد، دسترسی به اندرونی اصلا وجود نداشت. تا پیش از اینکه 
مشهد لوله‌کشی شهری بشود هم خانه یک آب‌انبار بزرگ داشت که آب 
مصرفی اهل آن را تأمین می‌کرد. چند تانکر آب هم روی پشت‌بام تعبیه 
کرده بودند و در کل می‌شود گفت خانه مجهزی بود با سه انبار بزرگ. 
یکی زیر ساختمان، یکی بیرون از ساختمان و دیگری هم روی طبقه بالا 
و زیر شیروانی بود که می‌شد در آن‌ها برای چند‌ماه آذوقه و مواد غذایی 
ذخیره کرد. ما هم از برنج و گندم تا میوه و هر چیزی که می‌رسید توی این 
انبارها نگهداری می‌کردیم که البته زیاد نمی‌ماند، چون خانه ما همیشه 

شلوغ و پر از مهمان بود.
سوای این، خانه الستی چند مکان مخفی داشت؛ مثلا یک صندوق‌خانه 
گر به  که این صندوق‌خانه هم دارای یک اتاق مخفی بود، به‌طوری‌که ا
آن حمله می‌شد، اهل خانه می‌توانستند پنهان شوند، آن‌چنان که کسی 
متوجه حضورشان نشود. خود صندوق‌خانه هم در انتهای خانه قرار داشت 
که باید برای ورود به آن از چند‌پله بالا می‌رفتیم. کلید صندوق‌خانه را 

دست هر کسی نمی‌‍‌دادند، چون همه اشیای با‌ارزش و گران‌بها را در آنجا 
نگهداری می‌کردند.

 z»اتاق‌هایی با نقاشی »ادریس روسی

در کنار همه این‌ها، یکی از چشم نوازترین بخش‌های تزیینی خانه که 
نگاه هرکسی را در بدو ورود خیره می‌کرد، نقاشی‌های ادریس روسی بود 
که روی دیوار تا سقف را گرفته بودند. همه اتاق‌ها، براساس کاربری و مدل 
چیدمانشان نقاشی و طراحی شده بودند؛ مثلا قالی‌هایی که توی اتاق 
مهمان‌خانه و نهارخوری پهن بود هم‌تراز با نقاشی‌های کشیده‌شده بر 

روی سقف بودند.
خانه الستی شش اتاق داشت که در میانشان، دو فضای نهارخوری و 
مهمان‌خانه خیلی وسیع بودند ولی با این همه یک در چوبی‌ بین این 
دو قرار داشت که هنگام برگزاری مهمانی‌های بزرگ برداشته می‌شد و آن 
ج از فضای ساختمان اصلی هم یک آشپزخانه  را سراسری می‌کرد. خار
وجود داشت که معمولا آشپزها و خدمه در آنجا هم کار می‌کردند، هم 
استراحت. سمت چپ خانه یک حیاط بزرگ و یک ساختمان بود که 

مادربزرگم آنجا سکونت داشت.
 zباغی غرق در عطر اطلسی‌ها

حیاط خانه همیشه پر از گل و گیاه بود و بهترین باغبان‌ها به آن‌ها رسیدگی 
می‌کردند. اصلا پدرم به باغبان‌ها سپرده بود بسته به فصل و آب‌و‌هوا 
گل‌کاری کنند. بااین‌‌همه خودش به گل یاس علاقه زیادی داشت. توی 
حیاط درخت‌های زیادی داشتیم که نهالشان معمولا از شهرهای مختلفی 
هدیه می‌آمد؛ مثلا خاطرم هست توی حیاط خانه هفت نوع گیلاس بود 
که به‌مرور در تابستان به بار می‌آمدند. درخت سیب فرنگی و انگور فرنگی 
هم بود که مادرم معمولا با آن‌ها مربا درست می‌کرد. یادم هست اطلسی‌ها 
که به گل می نشستند، عطرشان نه‌تنها کل خانه را پُر می‌کرد، تا خیابان 
هم می‌رفت و می‌نشست زیر دماغ عابران و رهگذران. خانه الستی اصلا 
کسی‌هایی که  به داشتن اطلسی معروف بود، آن‌قدر که خیلی وقت‌ها تا
از خیابان رد می‌شدند درِ خانه را می‌زدند و یک شاخه اطلسی می‌گرفتند‌.

سوای همه این‌ها یک فضای زیر‌خانه گربه‌رو هم داشت که بیشتر محل 
قایم‌باشک‌بازی بچه‌ها بود. این خانه سال‌۱۳۸۴ در فهرست آثار‌ملی قرار 
گرفت اما چون میان ورثه بود، یک سال بعد فروخته شد و با اینکه مالک 
بعدی هم قول داده بود خانه را حفظ کند، متأسفانه بعد از مدتی متوجه 

شدیم که تخریب شده است.

توضیح:
خ، شاعر نامدار مشهدی، مسئول جلسات شعر انجمن  )1( محمود فر
خ که از دوره پهلوی تا دهه‌۷۰ بزرگ‌ترین انجمن شعر در شرق کشور  فر

محسوب می‌شد.
)۲( خراسان و به‌ویژه مشهد چون در سرحدات شرقی کشور قرار 
داشته، همیشه مورد‌هجوم و غارت اقوام بیگانه )از جمله ازبک‌ها 

و ترکمن‌ها( بوده است.

مروری بر تاریخ یکی از خانه‌‌های تاریخی مشهد در خیابان جم که این روزها دیگر به خاطره‌ تبدیل شده است

ی از  عطر اطلسی‌های‌»الستی« نیست! خبر

هماسعادتمند|خانه‌های تاریخی با قامت بلند خشت و گلی‌ 
کز‌کرده در گوشه اُرسی‌ها و مقرنس‌ها،  و سایه پیچک‌های 
وشــنــی هستند از تاریخی کــه در  وزهــا انــدک خــاطــره ر ایــن ر
ج‌های  کوچه‌پس‌کوچه‌های مشهد گم مانده‌اند یا در حصار بر
سیمانی از یادها رفته‌اند. بسیاری از این خانه‌ها حالا به‌نامی 
کتابی یا یــادی در ذهــن موسپیدکرده‌ای تبدیل  گوشه  در 
شده‌اند، آن‌چنان که رد‌ونشان یا تصویری هم از آن‌ها باقی 
نمانده است. خانه تاریخی »الستی« یکی از همین خانه‌های 
تاریخی است که متأسفانه با اینکه ثبت‌ملی بوده، تخریب شده 
و به خاطره‌ها پیوسته است؛ خانه‌ای در خیابان جم که هر 
صبح آفتاب از نردبان دیوارهایش پاورچین پایین می‌آمده و 
خودش را پهن می‌کرده است روی چمن‌های به‌شبنم‌نشسته 
کریم‌ها  و گلبرگ گل‌های اطلسی. توی شیار خشت‌هایش یا
ــار شــاخــه مــعــطــر سیبش  ــن ــه داشـــتـــه‌انـــد و قــمــری‌هــا ک خــان
می‌خوانده‌اند.‌ مالک این خانه »حاج‌کاظم‌الستی« بوده است؛ 
نخستین رئیس اتاق بازرگانی و یکی از بزرگ‌ترین تجار مشهد 
در دوران پهلوی اول و دوم. قدمت این خانه را در پرونده 
ج کرده‌اند اما  ثبتی سازمان میراث‌فرهنگی پهلوی دوم در
خاطرات فرزندان حاج‌کاظم‌الستی نشان می‌دهد که عمری 
برابر با ابتدای پهلوی اول داشته است. گزارش پیش‌رو نقبی 
گفته  گار ازسرگذشته این خانه که دیگر نیست. نا است بر روز
نماند که اطلاعات این گزارش در گفت‌وگو با زهرا‌الستی، فرزند 

حاج کاظم‌الستی، به دست آمده است.
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